
ve
er

س: 
عک

http://irannewspaper.ir
editorial@irannewspaper.ir

 شنبه 11 دی 1400 
 سال بیست و هفتم

 شماره 7813

گاه
م ن

نی

ë  برخی صاحب نظــران همچون ابراهیــم توفیق معتقدند که اســتفاده از
انگاره »جامعه ایرانی در حال گذار« باعث می شــود تا نسبت به وضعیت 
کنونــی نتــوان تحلیل های دقیق و مشــخصی ارائــه داد زیرا هــر تحلیلی در 
شــرایطی ارائه می شود که ثباتی وجود ندارد. از دیدگاه توفیق اعتقاد به »در 
حال گذار بودن جامعه ایرانی« ســبب می شــود تا همواره ســویه تحلیل ها 
در زمان هــا و مکان های نامشــخصی قرار گیرنــد و چنیــن وضعیتی امکان 
توصیف دقیق از وضعیت کنونی و در نتیجه چاره اندیشــی و سیاستگذاری 

برای آن را از بین می برد

ë  »یکــی از نقدهایــی کــه در ارتباط با انــگاره »جامعــه ایرانی در حــال گذار
می تــوان مطــرح کــرد سیاســی کــردن موضــوع اســت. بــه ایــن معنــا که 
مطرح کننــدگان این بحث ســعی دارند نتیجه بگیرند کــه در جامعه ایرانی 
بتدریج ســنت ها از بین رفته و دین کارکرد خود را از دســت داده است و در 

نتیجه »حکومت دینی« نیز دیگر کارکرد اولیه خود را ندارد!

ë  در ایــن مقاله تأکیدی بــر اینکه »جامعــه ایرانی، جامعــه ای در حال  گذار
نیست« وجود ندارد بلکه حتی ممکن اســت جنبه های تغییر در نظم های 
بنیادین نیز پذیرفته شــود اما نکته مهم آن اســت که  گــذار از چه چیزی و به 
چه چیزی اتفاق خواهد افتاد؟ اینکه  گذار از »ســنت« به »مدرنیته« باشــد 

محل بحث است

ë »مفهوم »جامعه در حال گذار
»تغییــر«  مفهــوم  بــا  »گــذار«  مفهــوم 
متفــاوت اســت. تغییــر اشــاره بــه تحولاتی 
دارد کــه جامعه طی آن از شــکلی به شــکل 
دیگــر درمی آید امــا انگاره گذار بــه معنی از 
بیــن رفتن نظم هــای بنیادیــن و جایگزینی 
بنابرایــن  اســت.  جدیــد  نظم هــای  بــا  آن 
مفهوم تغییر لزوماً در بردارنده از بین رفتن 
نظم هــای بنیادین نیســت و چنین تغییری 
می تواند حتی با وجود نظم های پیشین نیز 
صورت گیرد. بــرای اینکه درک دقیق تری از 
مفهوم گذار شکل گیرد، به پیشینه آن اشاره 

خواهیم کرد.
در  »گــذار«  به طــور مشــخص مفهــوم 
نظریه های نوســازی و توســعه مــورد توجه 
قــرار گرفته اســت و برخــی صاحب نظران 
در حوزه هــای مختلــف اعــم از اقتصــادی، 
سیاســی، فرهنگی و اجتماعی معیارهایی 
را برای گذار در نظر گرفته اند. بنابراین وقتی 
از »گــذار جامعه ایرانی« صحبت می شــود 
لزومــاً ایــن انــگاره محــدود بــه مفاهیــم و 
مســائل اجتماعی نیســت بلکه جنبه های 
در  آنچــه  دربرمی گیــرد.  نیــز  را  متفــاوت 
نظریه های نوســازی و توســعه مورد بحث 
قرار گرفته است تغییر یک »جامعه سنتی« 
بــه »جامعــه مــدرن« اســت. ویژگی هــای 
جامعه ســنتی و ویژگی های جامعه مدرن 
در این نظریه ها به طور مفصل مورد بحث 
قــرار گرفته انــد، امــا به طــور کلــی در فهــم 
مفهوم گــذار این پرســش اهمیــت دارد که 
»گــذار از چه چیــزی به چه چیــزی صورت 

می گیرد؟«
»جامعــه  ســنتی«،  »جامعــه  مفاهیــم 
نیــز  مــدرن«  »جامعــه  و  گــذار«  حــال  در 
همچــون  جامعه شناســانی  نظریــات  در 
»مارکــس وبــر« و نظریــات توســعه مــورد 
نمونــه  بــرای  اســت.  گرفتــه  قــرار  بحــث 
از  ویژگی هایــی  ســنتی«  »جامعــه  بــرای 
قبیــل جمع گرایــی، قدرت، شــأن و جایگاه، 
تقدس گرایی و با خودبودن برشــمرده شده 
اســت و بــرای »جامعه مــدرن« ویژگی های 
فردگرایــی، اقتــدار، طبقه، عرفی گرایــی و از 
خودبیگانگــی ذکر شــده اســت. ویژگی های 
جوامع سنتی و مدرن به طور مفصل در آثار 
جامعه شناســانی همچــون آگوســت کنت، 
مارکس، تونیس و وبر مورد بحث قرار گرفته 
اســت اما وجه اشــتراک تمامی این نظرات 
همیــن پنج ویژگی ذکر شــده بــرای جامعه 
ســنتی و مدرن است. رابرت نیسبت معتقد 
اســت کــه »جامعه در حــال گــذار« تلفیقی 
از ویژگی های جامعه ســنتی و مــدرن را دارا 
اســت و هیچ کدام از ویژگی هــا به طور کامل 
از بیــن نرفته یــا به طور کامل محقق نشــده 
اســت. برای نمونــه در جامعــه در حال گذار 
هم »قدرت« عامل تعیین کننده است و هم 
»اقتــدار«؛ هــم »تقدس گرایی« وجــود دارد 
و هــم »عرفی گرایی« و مرز دقیقی بین آنها 

نمی توان برقرار کرد.

مدرنیزاســیون  مکتــب  نظریه پــردازان 
به طور مفصــل درباره جامعــه در حال گذار 
بحــث کرده انــد و دوگانــه ســنت-مدرنیته 
بــرای جوامع در حال گذار نیز در دیدگاه های 
ایــن مکتــب برجســته اســت. آنــان جامعه 
ســنتی را نقطــه مقابــل جامعــه مــدرن در 
نظر می گیرند و بر ایــن اعتقادند که حرکت 
از ســنت بــه مدرنیتــه امــری اجتناب ناپذیر 
و محتــوم اســت. از جملــه ویژگی هــای یک 
جامعــه ســنتی می تــوان بــه پاییــن بــودن 
میزان شهرنشینی، کم بودن تعداد شهرها، 
بــالا بــودن تعــداد روســتاها، تمایــز کامــل 
طبقات اجتماعی از یکدیگــر، پیوند نزدیک 
حاکمیــت و دین و عــدم وابســتگی اقتصاد 
روستاها به حکومت اشاره کرد. این ویژگی ها 
زمانــی که به جامعه مدرن می رســند دقیقاً 
برعکس می شوند یعنی میزان شهرنشینی 
و مصرف گرایــی افزایش می یابــد و انفکاک 
ساختاری صورت می گیرد. همچنین علاقه 
به تحــرک اجتماعی و آمادگی برای کســب 
بســیار  مــدرن  جامعــه  در  تــازه  تجربیــات 
پررنــگ اســت. پــس جامعــه در حال گــذار 
جامعه ای اســت کــه در آن چهارچوب های 
ســنتی حاکــم فرومی پاشــند و جامعــه وارد 
دوره گذار می شــود تــا در نهایــت به جامعه 

مدرن برسند.
و  اســت  حساســی  دوره  دوره گــذار  امــا 
و  شــده  تغییــر  دچــار  بنیادیــن  نظم هــای 
نظــم جدیــدی نیز جایگزین نشــده اســت. 
بــه همین خاطر انواع مشــکلات و بحران ها 
به وجــود می آیند و جامعــه در این مقطع با 
تهدیدها و فرصت های زیادی روبه رو است. 
اگــر جامعــه بتوانــد از این دوره بــا موفقیت 
عبور کنــد وارد عصر جدیدی می شــود که از 
دیــد نظریه پــردازان مدرنیزاســیون »عصــر 
مدرنیتــه« نامگــذاری شــده اســت. امــا اگــر 
جامعه نتواند با موفقیت این مقطع را طی 
کند دچار نوعی فروپاشــی شــده و متلاشــی 

می شود.
مهم ترین بحران هایــی که یک جامعه 
در حال گــذار بــا آنهــا دســت و پنجــه نــرم 
می کنــد عبارتند از بحــران هویــت، بحران 
مشروعیت، بحران نفوذ، بحران مشارکت، 
بحــران توزیــع و بحــران یکپارچگــی. اگــر 
جامعــه نتواند بــا ایــن بحران ها بدرســتی 
مواجه شــود و برای آنها چاره اندیشــی کند 
وضعیتــی به وجود می آ ید که صاحبنظران 
آن را »تباهی سیاسی« نام می نهند. در این 
وضعیت، تنش های حاصل از بحران های 
ذکــر شــده افزایش پیــدا می کنــد و جامعه 
در حال گــذار بــه ســوی ناآرامــی، منازعــه و 
حتــی انقــلاب کشــانده می شــود. بنابراین 
به عنــوان  ایرانــی  جامعــه  از  کــه  کســانی 
جامعــه در حال گــذار یــاد می کننــد عمدتاً 
ایــن ویژگی هــا را مدنظر قــرار داده و چنین 
آینــده ای را بــرای ایــران و جامعــه ایرانــی 
متصور می شــوند. از جمله نظریه پردازانی 
کــه انــگاره جامعــه در حال گــذار را دربــاره 

 جامعــه ایرانی بــه کار برده انــد می توان به 
یروانــد آبراهامیــان، جــان فــوران، محمود 

شفیعی و علیرضا ازغندی اشاره کرد.
ë ویژگی های  جامعه در حال گذار

به طور کلــی درباره جامعــه در حال گذار 
کــه تطبیــق و  چنــد ویژگــی ذکــر می شــود 
کاربست آنها با جوامع معین نظیر جامعه 
ایــران قابــل بحــث و مطالعه اســت. درباره 
نظم جدیدی که در آستانه شکل گیری است 
برخی صاحبنظــران معتقدند کــه می توان 
15 مورد زیــر را جزو ویژگی های این نظم به 

حساب آورد.
1.شــیفت پارادایمــی: بــه ایــن معنــا که 
گفتمان هــا دچــار تغییر و تحول می شــوند؛ 
یــا ماهیــت آنهــا دچــار تغییــر می شــود  یــا 
برخــی از آنهــا از بین رفته و جــای خود را به 

گفتمان های جدید می دهند.
2. شیفت از گفتار به متن: فضای جامعه 
ســنتی عمدتاً مبتنی بر گفتار است در حالی 
کــه در جامعه جدیــد متن کارایی بیشــتری 

دارد.
3. تغییــر در مناســبات قــدرت و ســاختار 
سیاســی: به فراخــور تغییر در ســاخت های 
اجتماعــی و نگرش هــای جامعــه و پیچیده 
شــدن الگوها، قدرت و ســاختار سیاســی نیز 

تغییر یافته و پیچیده تر می شوند.
4. تغییــرات زبانــی: زبــان رســمی دچــار 
تغییراتی شده و به زبان عامیانه گرایش پیدا 

می کند.
5. تغییــر الگوهــا و کنش هــای ارتباطــی: 
شــیوه های ارتبــاط   گیری فرد با فــرد و فرد با 

جامعه تغییر می کند.
بــا  مرتبــط  مســائل  و  نســلی  شــکاف   .6
بیــن نســل های مختلــف تفاوت هــای  آن: 
قابــل ملاحظــه ای در فرهنــگ، گفتمــان و 
ارزش های اخلاقی و زیستی به وجود می آید.

7. تغییــر الگوهــای رفتــار جنســی: درک 
جامعه از ماهیت مقوله رفتار جنسی تغییر 
می کنــد وطبعــاً، رفتــار جنســی و الگوهــای 

ارتباطی رفتار جنسی نیز تغییر پیدا می کند.
8. تغییر جایگاه نهاد خانواده و نگرش ها 
به آن: نهاد خانواده جایگاه کانونی خود را از 

دست می دهد و گاه سست می شود.
9. شــیفت از دولــت بــه جامعــه: نقش 
دولــت به عنوان نهاد مرکزی کمرنگ شــده 

و جامعه فرصت عرض اندام پیدا می کند.
10. تکامــل الگوهای فعالیت و کنشــگری 
مدنــی: جامعه نســبت بــه رفتار سیاســی و 
اجتماعــی آگاهی پیــدا می کند و بــه تبع آن 

دست به کنشگری مدنی می زند.
11. تغییــر ارزش هــا، هنجارهــا و الگوهای 
اخلاقی: ارزش ها و الگوهای اخلاقی پیشین 
زیــر ســؤال رفته یــا کارکرد خــود را از دســت 
می دهنــد و در نتیجه جای آنها را ارزش ها و 

هنجارهای جدید می گیرد.
12. تغییر نگرش بــه دین و مفاهیم دینی: 
دیــن و مفاهیم دینی دســتخوش تغییراتی 
در  نیــز  دینــی  مناســک  گاه  و  می شــوند 

شــکل های جدید اجرا شده یا گاه هم از بین 
می روند.

پیشــین:  روایت هــای  فروپاشــی   .13
روایت هــای کلــی پیشــین از بیــن می روند یا 
کارایــی خــود را از دســت می دهنــد و جــای 
خــود را بــه روایت های جدید یــا فضای خلأ 

مفهومی می دهند.
14. تغییــر نقش و فعالیت زنــان: زنان که 
در رویکرد سنتی در عرصه اجتماعی حضور 
پررنگی نداشتند، حال در این عرصه حضور 

مؤثری داشته و فعالیت می کنند.
15. نفوذ انگاره های فمینیستی: با پررنگ 
شــدن عرصــه فعالیــت زنــان، جریان هــای 
فمینیســتی فرصتــی بــرای ترویــج افــکار و 

اندیشه های خود پیدا می کنند.
ë نقد انگاره جامعه ایران در حال گذار

اغلــب صاحبنظــران، 6 نقــد اساســی به 
انــگاره »جامعــه ایرانــی در حال گــذار« وارد 
می کننــد کــه در ادامــه بــه اختصــار بــه آنها 

می پردازیم:

مفاهیم نامتعین1

یکی از نقدهایی که می توان به انگاره جامعه 
ایرانــی در حــال  گــذار وارد کرد »نامشــخص 
بــودن مفاهیــم« اســت. برای نمونــه زمانی 
کــه از گذار صحبت می شــود باید قبــل از آن 
معنــا و مفهــوم »وضعیــت ثبــات« مــورد 
بحــث قرار گرفته باشــد. در غیر این صورت، 
نمی توان کلمه  گذار را در ارتباط با وضعیت 
و کلیــت جامعه بــه کار برد. بلکــه باید آن را 
تنهــا به صورت تغییــر چنــد ارزش یا هنجار 
بــه ارزش یــا هنجارهــای دیگر مطــرح کرد. 
به عبــارت دیگــر، بیــن دو واژه »وضعیــت« 
شــد.  قائــل  تفکیــک  بایــد  »ارزش هــا«  و 
زمانــی که از تغییر صحبت می شــود، دامنه 

بحــث تنها مســائل و موضوعــات محدود را 
دربرمی گیــرد، اما زمانی کــه از گذار صحبت 
می شــود به معنای تغییر کلیــت و تمامیت 
یــک جامعــه اســت. بنابرایــن در ابتــدا باید 
شــناخت دقیقی از کلیت و تمامیت جامعه 
در وضعیت اولیه وجود داشته باشد تا آنگاه 
بتوان  گذار و به وجود آمدن نظم جدید برای 

آن را توضیح داد.

قائل شدن به سرنوشت محتوم2

نقــد دیگری کــه می توان به انــگاره »جامعه 
ایرانی در حال گذار« وارد کرد؛ دوگانه ســنت 
و مدرنیته اســت. دوگانه سنت و مدرنیته در 
ارتبــاط بــا جامعــه ایرانی، دچــار کج فهمی 
و کج اندیشــی شــده اســت. نمی تــوان گفت 
که مدرنیته سرنوشــت محتــوم از بین رفتن 
ســنت ها اســت و در حقیقــت اگرچه ممکن 
اســت ســنت ها از بین بروند، اما جــای آن را 
مدرنیتــه و مفاهیم مدرنیســم نگیرند بلکه 
نظمــی جدید یــا درآمیختــه بــا آن به وجود 
آید. پس نقد اساسی در اینجا ابطال »دوگانه 

سنت و مدرنیته« است.

مطلق گرایی مفهومی3

نقــد دیگــر توضیحــات و توصیفاتــی اســت 
کــه از دو کلمــه »ســنت« و »مدرنیتــه« ارائه 
جامعــه  از  کــه  زمانــی  معمــولاً  می شــود. 
ایــران به عنوان جامعه ســنتی یاد می شــود، 
معادل هایــی نظیــر جامعه دینــی، جامعه 
و  توســعه نیافته  جامعــه  عقب مانــده، 
مفاهیمــی از ایــن دســت مورد توجه اســت. 
این در حالی است که ضرورتاً جامعه سنتی، 
جامعــه دینی نیســت. اگرچه ممکن اســت 
ارزش هــای دینــی در آن پررنگ باشــند، اما 

جامعه  ســنتی مفاهیمی فراگیرتر و عام تر را 
شــامل می شود و اشــاره به ســنت هایی دارد 
کــه در بــازه تاریخی طولانی مــدت با جامعه 
ایرانــی عجین بــوده و در زندگی افــراد جاری 
و ســاری بوده انــد. همچنیــن در نظــر گرفتن 
مدرنیزاســیون به عنوان نتیجه حاصل از گذار 
نیــز قابل نقد و قابل خدشــه اســت؛ زیــرا اولًا 
مدرنیسم مفهوم روشنی نیست و ثانیاً اعتبار 
ارزش های مدرنیســتی در حــال حاضر دچار 
خدشه شده است و رویکردهای متأخر نظیر 
پست مدرنیســم و رویکردهای جدیدتر جای 
آن را گرفته اند. همچنین مرز مشخصی بین 
مدرنیسم، پست مدرنیسم و مفاهیم متأخر 
وجود ندارد. بنابراین زمانی که ما از مدرنیته 
صحبــت می کنیم، مشــخص نیســت دقیقاً 
اشــاره به چــه وضعیتی داریم. شــاید تا چند 
دهه پیش مفهوم مدرنیته مفهوم روشن تری 
بود و می شــد که برخی از موضوعات را بدان 
نســبت داد، امــا در حال حاضــر اولاً مدرنیته 
اعتبــار اولیــه خــود را از دســت داده و ثانیــاً 
پیچیدگــی مفهومی آن بســیار افزایش یافته 
اســت. البتــه برخــی مصادیــق و جنبه هــای 
مدرنیتــه قابــل تشــخیص هســتند و بحثــی 
در ایــن باره نیســت، امــا اینکــه »مدرنیته« و 
»مدرنیســم« به وضعیت کلی نســبت داده 

شود، امری غیردقیق و غیرعلمی است.

نامتعین بودن مفهوم و مراحل گذار4

نقــد دیگــری کــه می توان بــه انــگاره جامعه 
ایرانــی در حــال  گــذار از ســنت بــه مدرنیتــه 
وارد دانســت، آن اســت که مراحــل این  گذار 
مشخص نیستند. در حقیقت، اگرچه ممکن 
اســت در مراحــل اولیــه جامعــه ایرانــی در 
تحلیل هــا جامعــه اصــل مشــروطه در نظــر 
گرفته شــود اما مرحله  گذار و مرحله ورود به  
نظم جدید قابل تشخیص نیستند. مشخص 
نیســت از چــه زمانــی جــزو دوره اولیــه، چــه 
زمانــی جزو دوره  گذار و چــه زمانی جزو دوره 
ورود بــه نظــم جدیــد بــه حســاب می آیند و 
همین موضوع می تواند جنبه های غیردقیق 
بحث را نشــان دهد. همچنین نقاط گسست 
بیــن وضعیت اولیه،  گــذار و وضعیت ثانویه 

می تواند باعث بروز خطا در تحلیل ها شود.

سیاست زدگی و رسانه زدگی5

نقــد دیگری کــه در ارتبــاط با انــگاره جامعه 
ایرانــی در حــال  گــذار می تــوان مطــرح کرد، 
سیاســی کــردن موضوع اســت. بــه این معنا 
کــه مطرح کننــدگان ایــن بحث ســعی دارند 
نتیجه بگیرنــد که در جامعــه ایرانی بتدریج 
ســنت ها از بیــن رفته و دین کارکــرد خود را از 
دســت داده است و در نتیجه حکومت دینی 
نیز دیگــر کارکرد اولیــه خود را نــدارد! برخی 
توفیــق  ابراهیــم  همچــون  صاحب نظــران 
منتقد کاربســت انگاره جامعــه در حال گذار 
بــرای جامعــه ایــران هســتند و معتقدند که 
اســتفاده از انگاره جامعه ایرانی در حال گذار 
باعث می شود تا نســبت به وضعیت کنونی 
نتوان تحلیل های دقیق و مشخصی ارائه داد، 
زیرا هر تحلیلی در شــرایطی ارائه می شود که 
ثباتــی وجــود نــدارد و طــرح انــگاره جامعــه 
ایرانــی در حال گــذار نیــز به نوعــی تعلیق به 
زمان حال به منظور پیشبرد اهداف و مقاصد 

دیگر است.
از دیــدگاه توفیق اعتقاد بــه »در حال گذار 
بودن جامعه ایرانی« سبب می شود تا همواره 
مکان هــای  و  زمان هــا  در  تحلیل هــا  ســویه 
نامشــخصی قــرار گیرنــد و چنیــن وضعیتی 
امــکان توصیف دقیــق از وضعیــت کنونی و 
در نتیجه چاره اندیشــی و سیاستگذاری برای 
آن را از بیــن می برد. نکته دیگر آن اســت که 
بهره بــرداران سیاســی و رســانه ای از انــگاره 
جریان هــای  حال گــذار  در  ایرانــی  جامعــه 
ناهمسو با حکومت هستند. مجید محمدی 
یکی از کســانی اســت که در این بــاره کتابی با 
عنــوان »در حال گــذار، ناهنجار، آشــفته و در 
گیرودار؛ جامعه ایران: 1۳۵۷-1۳۹۷« نوشته 
اســت و جامعه ایرانی را به عنوان جامعه در 
حال گــذار از جنبه هــای سیاســی و اجتماعی 
مــورد بررســی قرار داده اســت. گفتنی اســت 
مجید محمدی نویســنده ای اســت که پیش 
دربــاره  کتاب هایــی  نوشــتن  ســابقه  ایــن  از 
پشــت پرده جمهــوری اســلامی بــا محتــوای 

منتقدانه را در کارنامه خود دارد.

خلط مفهومی تغییر و گذار6

در وضعیــت در حال گــذار تعین و تشــخص 
ســنت ها از بیــن مــی رود. ایــن بدیــن معنــا 
نیست که لزوماً خود سنت ها به تمامی از بین 
می روند، بلکــه درباره آنها تشــکیک صورت 
می گیــرد و خردناپذیر بــودن و تخطی ناپذیر 
بودن آنها مورد توجه اســت. این خلل ناپذیر 
بــودن و تشــکیک در تمــام حوزه هــا بویــژه 
و  هســتند  سیاســی  بیشــتر  کــه  حوزه هایــی 
تحت قلمرو حاکمیت انــد به وجود می آیند. 
به همیــن خاطــر اســت که بخــش زیــادی از 
کســانی که در گذشــته دچار عقاید سیاســی و 
مذهبی بوده اند، به مرور زمان ممکن اســت 

عقاید خود را مورد تجدیدنظر قرار دهند.
ایــن تشــکیک در واقع به این معنا اســت 

کــه درســتی پاســخ های پیشــین به مســائل، 
زیر ســؤال می رود. بنابراین افراد در معرض 
تغییر عقیــده قــرار می گیرند امــا نکته اینجا 
است که عقاید جدید و پاسخ های جدید هنوز 
شکل نگرفته اند، در واقع اگرچه افراد نسبت 
به موضوعاتی دچار شــک و تردید هستند  یا 
پاســخ های پیشــین را زیرســؤال می برند، اما 
پاســخ های جدیدی بــرای ســؤالات ندارند و 
به همیــن خاطــر وضعیت خلأیــی به وجود 
می آیــد که از آن با عنــوان »بحران معنا« یاد 
می کننــد. یعنــی در برابر پرســش های طرح 
شده جدید دیگر پاسخ های قانع کننده جدید 
وجود ندارد و پاســخ های پیشــین نیز کارآمد 

نیستند.
مثال ســاده ایــن موضوع مقابلــه ایران با 
امریکا اســت کــه در دهه هــای اولیــه انقلاب 
ایــن موضــوع مــورد توافــق همــگان بــود اما 
بتدریج با به وجود آمدن مشکلات اقتصادی 
و اجتماعــی بتدریــج ایــن پرســش به وجــود 
آمد کــه آیا همچنــان باید با امریکا به شــیوه 
قبــل مبارزه کــرد و آیــا راه جایگزیــن دیگری 
وجود ندارد؟ در حال حاضر، پاســخ درســت 
و مشخصی از ســوی گروه های مرتبط به این 
موضــوع داده نمی شــود، به همیــن خاطــر، 
ذهــن جامعه نســبت بــه ارتباط بــا امریکا یا 
مبارزه با آن دچار تعلیق است. تجارب موفق 
و ناموفق در این زمینه در ایران و سایر کشورها 
همگــی بر این تشــکیک و ایــن تعلیق دامن 
می زنند و مانع از شــکل گیری پاسخی معین 
به آن می شــوند. تا زمانی که این تشکیک در 
پاسخ پیشین تنها در بین گروه های محدودی 
نظیر نخبگان باشد، نمی توان از کلمه »گذار« 
برای جامعه اســتفاده کرد زیرا تمام جامعه 
دچار این تشــکیک نشده اســت اما زمانی که 
گروه های مختلف جامعه دچار این تشکیک 
شوند و این موضوع سطح فراگیری پیدا کند، 
آنــگاه می تــوان گفت کــه جامعه نســبت به 
سنت ها که همان مسائل و پاسخ های پیشین 
هستند، با دیده تردید می نگرد و در معرض  

گذار و ورود به پاسخ های جدید قرار دارد.
تشــکیک در پاسخ های پیشــین می تواند 
برای هر نظام سیاسی چالش هایی به همراه 
داشــته باشــد. ایــن چالش هــا یــا به صــورت 
مســتقیم به خود حاکمیت مربوط می شوند  
یــا بواســطه ارتباط بــا بحران هــای اجتماعی 
به طور غیرمســتقیم بــرای حاکمیت چالش 
ایجــاد می کنــد. بــه میزانــی کــه حاکمیت با 
مفاهیم و ارزش های اجتماعی پیوند نزدیکی 
داشته باشد چالش هایی که برای آن به وجود 
می آید جدی تر خواهد بود. مهم ترین وظیفه 
نظــام سیاســی در شــرایطی کــه پاســخ های 
پیشین دچار تشکیک می شــوند آن است که 
نظام هــای معنایی و صحبت هــای معنایی 
جدیدی را پیدا کرده و برای ســؤالات جامعه 
پاســخ های بــه روز و کارآمــد در نظــر گیــرد. 
تنهــا در این صورت اســت که هم »ســلامت 
نظــام سیاســی« و هــم »ســلامت اجتماعی 
جامعــه« طــی بحران هــای به وجــود آمــده 
مصــون می ماند. اما در صورتی که حاکمیت 
بــر پاســخ های پیشــین خــود اصــرار ورزد  یــا 
پرســش های جدید را نادیده بگیرد، احتمال 
افزایش ســطح این پرسش ها در کل جامعه 
بیشتر خواهد شد و در چنین شرایطی جامعه 
در معرض گذار، بــه نظمی متفاوت از آنچه 
قبلًا بوده می رسد. اما در نظم جدید، دیگر نه 
پاســخ های پیشین جای دارند و نه کسانی که 
از پاســخ های پیشــین دفاع می کنند یا آنها را 

درست می دانند.
در ایــن مقالــه تأکیدی بر اینکــه »جامعه 
ایرانی، جامعه ای در حال  گذار نیست« وجود 
نــدارد بلکــه حتــی ممکــن اســت جنبه های 
تغییــر در نظم هــای بنیادیــن نیــز پذیرفتــه 
شــود امــا نکته مهم آن اســت که  گــذار از چه 
چیــزی و به چه چیــزی اتفاق خواهــد افتاد؟ 
بنابراین جامعه ایرانی جامعه در حال تغییر 
و در حــال  گــذار می توانــد پذیرفتــه شــود اما 
اینکــه  گذار از »ســنت« به »مدرنیته« باشــد، 
محل بحث اســت؛ زیرا اولاً مشخص نیست 
ســنت ها به طور کامل از بیــن می روند یا خیر 
و ثانیاً مشــخص نیست جای ســنت ها را چه 

چیزی خواهد گرفت؛ مدرنیته یا چیز دیگر.
با در نظر گرفتن این نکته، ملاحظه دیگر 
آن است که آیا می توان اساساً برای سنت ها 
حالتی به عنــوان »از بین رفتن« قائل شــد؟ 
در واقع، ســنت ها می توانند تغییر پیدا کنند 
یا شــکل های جدیدی به خود بگیرند یعنی 
جامعه ایران اگر در گذشته مناسک دینی را 
به طور مشــخصی برگزار می کــرد، زمانی که 
در حــال  گذار  یا در شــرایط نظم جدید قرار 
می گیرد، لزوماً آن مناسک از بین نمی روند؛ 
بلکه ممکن اســت دچار تغییر شکل شوند 
ضمن اینکــه محتوای آنها غنی گــردد یا به 
همان صــورت قبلی باقی بمانــد و طبیعی 
است که تغییر شکل ظاهری برخی مناسک 
لزومــاً بــه ایــن معنــا نیســت که ســنت ها یا 
ســنت های دینی از بین رفته اند یا اســتحاله 
»انعطــاف«،  کارکــرد  اینجــا  در  شــده اند. 
»ســازگاری« و »تغییر حالت ظاهری« مورد 
توجــه قرار نگرفته اســت، در حالی که اگر به 
ایــن موضوعــات توجه شــود آنــگاه مفهوم 
»تغییر بنیادین«  یا مفهوم »گذار« می تواند 
شکل دیگری به خود بگیرد؛ متفاوت از آنچه 

که صاحب نظران درباره آن اندیشیده اند.

نقدی بر انگاره  »ایران؛ جامعه  در حال گذار«

 تحولات جامعه ایرانی چه سمت و سویی دارد؛ 
آیا در حال تغییر و گذار از »سنت« به »مدرنیته« است؟

دلالت های اشتباهی

یکــی از صورت بندی هایــی کــه دربــاره تغییــر و تحولات 
جامعه ایرانی اغلب مورد اســتفاده قــرار می گیرد انگاره 
»گذار جامعه ایرانی« است. موافقان انگاره گذار جامعه 
ایرانی اعتقاد دارند جامعه ایران از نظر »سنت ها« دچار 
تحولات بنیادین شــده و در مســیری حرکــت می کند که 
غایت آن »مدرنیته« اســت. بنابراین زمانی که از »گذار 
جامعــه ایرانی« صحبت می شــود دو موضوع برجســته 
اســت؛ نخســت از بین رفتن ســنت ها اســت که پیوند 
عمیقی با مذهــب دارد و دوم، پذیرش فرهنگ و هویت 
جدید اســت که آن را به مدرنیته و ارزش های مدرنیســم 
نســبت می دهنــد. اما جای طرح این پرســش اســت که 
چنیــن صورت بنــدی از تغییــر و تحولات جامعــه ایرانی 
تا چــه حد قابــل اعتنــا و منطقی اســت؟ اینکــه جامعه 
ایرانــی جامعــه ای در حــال تغییر اســت قابل تشــکیک 

نیســت و حتی اینکه ایــن تغییرات بنیادین هســتند نیز 
غیرقابل انکار اســت، اما نکته مهم آن اســت که اولًا آیا 
ســنت ها در حال از بین رفتن هســتند و ثانیاً اینکه جای 
ســنت های از دســت رفته را ارزش های مدرنیته خواهد 
گرفت؟ به این ســؤال نمی توان پاســخ دقیــق و معینی 
داد، زیــرا عوامــل زیادی بــر ایــن موضــوع تأثیرگذارند؛ 
امــا نکتــه مهــم آن اســت کــه صورت بنــدی برخــی از 
»جامعــه ایرانی در حــال گذار« باید مورد تشــکیک قرار 
گیرد، زیــرا در صورتی که واقعیت ها بدرســتی شــناخته 
نشوند مســیر انحراف در سیاســتگذاری به وجود می آید 
و در ســایر مســائل مرتبط نیــز کج فهمی صــورت خواهد 
گرفــت. انــگاره »جامعــه ایرانــی در حال گــذار« هم در 
رســانه ها انعکاس یافته و هم در پژوهش های دانشگاهی 
قابل مطالعه اســت. در جســتار حاضر به نقد و بررســی 
نظریه های مرتبط با »گذار جامعه ایرانی« پرداخته شده 

است.

ایلیا داوودی


